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نگاهی نو به انتخابات 22خرداد 88 
و فتنه پس از آن
حسین عبداللهی فر

اشاره
امروزه در سراسر جهان یکی از مولفه‌های مشروعیت سیاسی میزان مشارکت مردم در امور سیاسی است. انتخابات در کنار دیگر جلوه‌های مشارکت مردم همچنان مهمترین و بارز ترین نوع مشارکت در عرصه سیاسی را نشان دهد که بیانگر دو امر مهم است: یکی این که پایه‌های اجتماعی نظام سیاسی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر بیانگر توزیع قدرت در جامعه است. علت این امر را باید در مقوله آگاهی و مسئولیت پذیری مردم مسلمان ایران جستجو کرد که در پرتو وقوع انقلاب اسلامی افزایش و ارتقاء یافته و بر حضور سیاسی و اجتماعی آنها اثر فوق العاده‌ای بخشیده بود تا جایی که علاوه بر مشارکت در راهپیمایی‌های میلیونی که هر سال سیر فزاینده دارد در 30 انتخابات گسترده و با شکوه تبلور یافت.  
در سی‌امین سال حیات طیبه انقلاب اسلامی یکی از زیباترین جلوه‌های مشارکت عمومی در قالب انتخابات دهم ریاست‌جمهوری رقم خورد که از جهات زیادی استثناء بود:
1- با حضور 85% مردم رکوردی جهانی از مشارکت به نمایش درآمد.
2- رئیس جمهور منتخب مردم با پشتوانه بی نظیری (بیش از 24 میلیون) از صندوق‌های رای بیرون آمد.
3- بطلان ادعای دلسردی مردم از نظام اسلامی که توسط رسانه غربی القا می‌شد، اثبات گردید.
4- با رویکرد مجدد مردم به دولت اصولگرا بار دیگر پایبندی به ارزشهای اسلامی و انقلابی ثابت شد.
5- سیاست خارجی فعال و دیپلماسی طلبکارانه کشورمان قدرت و تحکم بیشتری یافت.
6- تفکر سکولاریستی متمایل به غرب که در لایه‌های مدیریتی نظام نفوذ کرده بود، منزوی گردید.
7- تلاش‌های تبلیغاتی مخرب علیه دولت اصولگرا که تحت عنوان انتقاد صورت می‌گرفت، ناکام گردید.
مفروضه‌های غرب برای کودتای سبز 
به لطف الهی انتخابات دهم با نتایج شیرینی روبرو شد اما مخالفان نظام اسلامی به جهت ناخرسندی از این شرایط درصدد تلخ کردن این حلاوت و کاستن از برکات مثبت آن در عرصه داخلی برآمدند. این طیف وسیع به جهت ناامیدی از نتیجه انتخابات، از مدتها قبل دست به طراحی کودتایی رنگی به سبک انقلابات مخملی زدند. چرا که آنها می‌دانستند:
1- ملت ایران با هوشیاری در پای صندوق رای حاضر خواهند شد. 
2- رئیس‌جمهور نهم به جهت رضایت عمومی، مردمی بودن، تلاش‌های گسترده و حمایت مسئولین نظام از اقبال بیشتری نسبت به سایر نامزد‌ها برخوردار می‌باشد. 
3- جریان مقابل احمدی‌نژاد قصد دارد به هر نحو ممکن از پیروزی مجدد وی جلوگیری کند. 
4- حضور هر فرد دیگری بر کرسی ریاست جمهوری صرف نظر از وابستگی جناحی به غیر از احمدی نژاد برای غرب مناسب تر می‌باشد. 
5- کاندیداهای اصلاح‌طلبان که امیدی به موفقیت آنها نیست قصد دارند نتیجه انتخابات را در صورت عدم پیروزی مورد تردید قرار دهند که بستر لازم جهت انقلاب رنگی را فراهم می‌سازد. 
6- به منظور اجرای انقلاب رنگی همکاری گروههای افراطی داخل کشور، گروه‌های معاند،NGO ها و سازمان‌های حقوق بشری و هماهنگی سفارتخانه‌های غربی لازم است که این شرایط نیز با میدان‌داری انگلیس، ایتالیا، چک و برخی از کشورهای منطقه ارتباط با ستاد نامزدهای اصلاح‌طلب بوجود آمده بود. 
با عنایت به مفروضات فوق، واشنگتن به رغم ژست ظاهری عدم دخالت در امور ایران که قرار بود در دوره اوباما در دستور کار کاخ سفید قرار گیرد، نتوانست از فرصت پیش آمده چشم پوشی کند و چنانچه خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا اذعان کرد در پشت صحنه آشوب‌های تهران تلاش‌های فراوانی بعمل آورده است. بخش عمده اقدامات آمریکا در اختصاص بودجه، تبلیغات رسانه‌ای، حمایت مادی، ارسال تجهیزات مورد نیاز و هماهنگی‌های پشت صحنه نمایان گردید. 
دولت انگلیس با ایفای نقش محوری در این ماجرا، به شکل همه جانبه و مستقیم در صحنه دخالت داشت و از هیچ اقدام رسانه ای و تبلیغاتی، مادی و مالی، هماهنگی و ارتباط گیری، اطلاعاتی و عملیاتی و به احتمال زیاد در ترور و بمب‌گذاری‌ها فرو‌گذار ننمود. 
دولت‌هایی نظیر آلمان، ایتالیا، چک و برخی دیگر از کشور‌های اروپایی با دخالت مستقیم و حضور در صحنه اغتشاشات و حمایت از آشوب‌طلبان به ایفای نقش پرداختند. همچنین برخی از کشور‌های منطقه نیز با دخالت مستقیم و غیر مستقیم در پشت صحنه ماجراهای پس از انتخابات تهران قرار گرفتند.   
اما آنچه این انقلاب سرخ را که با ظاهری سبز دنبال می‌گردید، با شکست مواجه ساخت و تحلیل غرب و تلاش عوامل داخلی آنها را به هم زد، هوشیاری ملت ایران، نقش رهبری در مدیریت بحران ها، توان نهاد‌های نظام و حضور نیروهای ولایی در صحنه‌های دفاع از نظام بود.
بازی جریان داخلی در زمین اجانب 
تحلیل‌گران غربی با نگاه از بیرون به مسائل کشورمان، مقاصد خویش را در براندازی نظام اسلامی، عقب راندن مسئولان نظام از مواضع خویش، تغییر رفتار دستگاه دیپلماسی و امتیاز‌گیری در پرونده‌های مورد مذاکره و بحث دنبال می‌نمود اما یک جریان از داخل نیز در زمین طراحی شده غرب به بازی پرداخت که در علت‌یابی آن می‌توان به تعامل کلیه گروه‌ها و جریانات مخالف دولت نهم اشاره کرد که تمامی تلاش خود جهت عدم پیروزی آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری نهم مبذول داشتند لکن به سبب ناکامی در دستیابی به هدف، در طول چهار ساله فعالیت دولت نهم عزم خود را در راستای جلوگیری پیروزی مجدد آقای احمدی‌نژاد به کار گرفتند. 
تحلیل غلط از علل رویکرد مردم به شعارهای اصیل انقلاب و حمایت مردمی از اقدامات دولت نهم در ترویج عدالت، مقابله با تجمل‌گرایی، خدمت صادقانه، کاهش فاصله مردم و مسئولین و اولویت‌بخشی به مناطق محروم سبب انحرافاتی بی‌بدیل در روند تعامل برخی احزاب، نخبگان و خواص جامعه با دولتمردان گردید که از جمله پیامد‌های آن می‌توان به نقد غیر منصفانه، تخریب و هجمه سنگین تبلیغاتی علیه دولت در طول چهار سال گذشته اشاره نمود. 
در ریشه یابی این روند می‌توان به نقطه الحاق جریان چپ سنتی؛ (مجمع روحانیون مبارز و گروههای اقماری آن) حزب اعتماد ملی و متحدین آن شامل حزب همبستگی و مردم سالاری از یک سو و جریان چپ افراطی؛ (حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دفتر تحکیم وحدت) از سویی دیگر با جریان راست مدرن (حزب کارگزاران سازندگی) و جریانی که خود را میانه یا اعتدالی معرفی می‌نماید، اشاره کرد که وجه مشترک آنها را باید در جلوگیری از پیروزی مجدد آقای احمدی‌نژاد جستجو نمود. در این میان نقش گروه‌های اپوزیسیون؛ ملی مذهبی‌ها، نهضت آزادی و گروه‌های ضد انقلاب منجمله حزب منحله دموکرات کردستان، سازمان چریک‌های فدایی خلق و سایر گروه‌های مشروطه‌طلب، سلطنت‌طلب و جمهوری خواه را نباید نادیده انگاشت.
پر واضح است که ناکامی کاندیدای مشترک همه این جریانات و گروهها، به مثابه ضربه سنگینی به آنها تلقی می‌شود که پذیرش آنرا با مقاومت مواجه می‌سازد اما آنچه مقابله و شیوه مخالفت آنها را معین می‌سازد بستگی به غلبه خواست جریانات بیرون نظام و درون نظام دارد که متاسفانه در جریان انتخابات دهم ظاهرا وزنه گروههای هنجار شکن غلبه دارد. ضمن آنکه باید اذعان داشت طیف وسیعی از نیروهای به ظاهر درون نظام، اعتقادی به پیگیری مطالبات خویش و آنچه تغییر از درون می‌نامند، از داخل را نداشته و با تحلیل‌های متفاوتی از نامزدی موسوی یا کروبی حمایت می‌کردند. 
آقای موسوی تحت القائات دوستان و اطرافیانش پیش از اتمام انتخابات خود را رسما رئیس‌جمهور دهم می‌دانست و با دعوت از خبرنگاران رسانه‌های مختلف اعلام داشت با تفاوت زیاد نسبت به رقبا پیشتاز است و کسانی از حلقه اول پیرامون وی چون آقای خاتمی پیروزی او را پیش از پایان رای گیری تبریک گفتند. برخی از سایت‌ها نیز تعداد آراء وی را 30 میلیون اعلام می‌داشتند.
در پرتو این فضای روانی مصنوعی هنگامی که واقعیت‌های جامعه با اعلام نتایج آراء آشکار گردید، موسوی دچار حیرت و شگفتی شده و لذا مدعی تقلب در انتخابات گردید. وی بر خلاف ادعای قانون گرایی و حرکت بر مدار قانون که همواره در خلال تبلیغات انتخاباتی اش مورد تاکید قرار می‌داد نه تنها در برابر نتایج آراء و اختلاف یازده میلیونی رقیبش دست به مقاومت زد بلکه حاضر نشد اعتراضات خود را از طریق مجاری قانونی دنبال کرده و یا برای ادعای تقلب یازده میلیونی سند معتبری ارائه کند و البته عدم تبعیت وی از ولایت فقیه، بزرگترین انحرافی بود که موسوی را در جاده تقابل با امنیت ملی و قانون اساسی و نظام و اسلام قرار داد. 
زیر سوال بردن سلامت انتخابات از سوی نامزد‌های ناکام اصلاح طلب، بستر ورود عوامل بیگانه و عناصر فریب خورده داخلی جهت ایجاد ناامنی، آتش‌سوزی، درگیری و تشنج در خیابان‌های تهران و برخی از شهرستان‌ها فراهم گردید. 
بهره‌برداری از فضایی که اصلاح‌طلبان آن را اعتراض مسالمت‌آمیز و همراه با سکوت می‌خواندند زمینه‌ای فراهم کرد تا در همان روز‌های اول تعداد زیادی از بانک‌ها، اتوبوس‌ها و اموال عمومی و خصوصی مورد تهاجم سوءاستفاده‌کنندگان قرار گیرد. درخواست نامزد‌های شکست خورده برای تجمع غیر قانونی در خیابان انقلاب موجب حمله به یک مرکز نظامی سپاه و در گیری مسلحانه‌ای گردید که در نتیجه آن هفت نفر جان خود را از دست دادند. 
این در حالی بود که نظام با خویشتنداری و نیروی انتظامی با درایت، سعی در جلوگیری از دامنه بحران داشته و از هر‌گونه اقدام تحریک آمیز خود داری می‌نمودند. اما تلاش برای خلع سلاح مراکز نظامی در راستای وارد کردن اعتراضات به مرحله نبرد گرم و آماده ساختن آنچه تحت عنوان نیاز اصلاحات به خون اعلام شده بود، نشان داد که با ورود عوامل ضد‌انقلاب، گروهکهای نفاق، انجمن پادشاهی و عدم مهار فتنه به پیچیده‌تر شدن اوضاع کمک می‌نماید. لذا مسئولیت مقابله با اغتشاشات بر سپاه و نیروی مقاومت بسیج واگذار گردید. 
در چنین فضایی رهبر معظم انقلاب به منظور مهار نا آرامی‌ها و خاتمه مسائل پیش آمده در تدبیری تاریخی اقدام به حضور در نماز جمعه تهران نموده و در خطبه‌هایی حکیمانه اعلام داشتند:
«بنده زیر بار بدعت‌های غیر قانونی نخواهم رفت. امروز اگر چهار چوب‌های قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگر مصونیت نخواهد داشت. بالاخره در هر انتخاباتی بعضی برنده‌اند، بعضی برنده نیستند؛ هیچ انتخاباتی دیگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونیت پیدا نخواهد کرد. بنابراین همه چیز دنبال بشود، انجام بگیرد، کار‌های درست، بر طبق قانون. اگر واقعا شبهه‌ای هست، از راه‌های قانونی پیگیری بشود. قانون در این زمینه کامل است و هیچ اشکالی در قانون نیست و همانطور که حق دادند که نامزد‌ها نظارت کنند، حق دادند که شکایت کنند، حق دادند که بررسی بشود. بنده از شورای محترم نگهبان خواستم که اگر در مواردی خواستند صندوقها را بازشماری بکنند، با حضور نمایندگان خود نامزد ها این کار را بکنند. خودشان باشند، آنجا بشمرند، ثبت کنند، امضاء کنند. بنابراین، هیچ مشکلی در این جهت وجود ندارد.» 

متاسفانه پس از بیانات فصل‌الخطاب مقام معظم رهبری دامنه اغتشاشات در روز بعد که مصادف با 30 خرداد می‌باشد با دعوت کاندیدای شکست خورده بسیار گسترده و عمیق‌تر گردید که ماجرای سی‌ام خرداد 60 را در ذهن ملت ایران تداعی کرد. 
ویژگی‌های انتخابات  ریاست جمهوری دهم  
بدین ترتیب بدنبال تلاش دو جریان داخلی و خارجی که در درون هر یک از آنها طیف وسیعی شامل معاندترین عناصر مخالف تا فریب خورده ترین نیروهای خودی را در بر می‌گیرد، انتخابات دهم ریاست‌جمهوری به مانند سایر انتخابات‌های گذشته برگزار گردید اما دارای مختصات منحصر به فردی گردید که برخی از آنها عبارتند از:
1- برخی گروهها و شخصیت‌های سیاسی از دور قبلی انتخابات عزم خود را بر ممانعت از دو دوره ای شدن حضور رئیس‌جمهور نهم جزم کرده بودند. 
2- دولت نهم و شخص رئیس‌جمهور به طرز بی‌سابقه‌ای مورد نقد، حمله و تخریب مخالفان و منتقدان قرار داشت. 
3- بحث تقلب در انتخابات به طور جدی از سوی یک جریان دنبال می‌گردید. 
4- بر اثر فضا‌سازی روانی یک جریان، برخی از کاندیدا پیش از برگزاری انتخابات خود را رئیس‌جمهور می‌دانستند.
5- اعلام نتایج با القائات رسانه‌ای برخی احزاب و توهم بعضی نامزدها فاصله بسیار زیادی داشت‌. 
6- رقبای انتخاباتی به نتیجه بسیار واضح و شفاف آراء تمکین نکرده و در صدد بر هم زدن صحنه جهت برگزاری مجدد آراء شدند.
7- با توجه به احتمال عدم پذیرش آراء از سوی جریان رقیب، دستگاه رسانه‌ای و دیپلماتیک غرب خود را جهت انجام بهره‌برداری سوء در قالب یک انقلاب رنگی آماده کرد. 
8- اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات به طور غیر معمول و از طریق مجاری غیر قانونی همراه با اعتراضات خیابانی صورت گرفت. 
9- در پرتو حضور اعتراض‌آمیز هواداران نامزدهای معترض، عناصر بیگانه، عوامل ضد‌انقلاب، تعدادی از عناصر گروهکهای ضد‌انقلاب و بعضی از مجرمین سابقه‌دار با همراهی برخی از اراذل محلات به کف خیابان‌ها آمده و آشوب‌های خیابانی را علیه امنیت مردم، نوامیس و جان و مال ملت، اموال عمومی و ... راه اندازی کردند که در جریان آن امنیت مردم، منافع ملی، حیثیت وطنی و مقدسات مذهبی و برخی از آرمان‌های امام راحل‌(ره) در معرض حراج گذاشته شد.
دستاورد‌های انتخابات 88 
به رغم تلاش دشمنان نظام اسلامی در تلخ کردن شیرینی انتخابات 88 که در قالب فتنه‌ای پیچیده یا کودتایی سبز متبلور گردید، دارای برکاتی بود که ذیلا به بعضی از آن‌ها اشاره می‌گردد:
1- به جهانیان بار دیگر ثابت شد که انقلاب سلامی حقیقتی الهی و نمادی از خواست ملتی آگاه است که با اقدامات پوشالی و توطئه‌های رجاله‌های بد طینت محو نخواهد شد. فتنه سال 88 نه تنها خللی در اراده ملت ایران ایجاد نکرد بلکه عمق کینه بد خواهان ملت در حمله به مقدسات اسلامی و ارزشهای انقلاب اسلامی، مردم ما را در حفظ انقلاب و پیگیری آرمان‌هایش مصصم‌تر ساخت.
2- غربی‌ها بویژه آمریکا و اسرائیل که از اغتشاش گران حمایت می‌کردند و آنها را نیروهای خود در تهران می‌خواندند با فروکش کردن فتنه دچار ناامیدی گردیدند و با مشاهده پیشرفت‌های علمی و نظامی جمهوری اسلامی چنین احساس کردند که سران فتنه آنها را هم بازی داده و فرصت زیادی از آنها زایل شده است. خشم اوباما در تهدید هسته‌ای ایران گواهی بر این ادعاست که او را از اتخاذ تصمیم معقول و متناسب ادعاهایش دور ساخته بود.
3- نمایان شدن چهره نفاق جدید و تهی بودن شعارهای مدعیان خط امام یکی از دستاوردهای مهم وقایع پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم بود. چنانچه این پرده از رخ واقعی نفاق در شرایط کنونی کنار نمی‌رفت و در آینده‌ای دور و با برنامه‌های پیچیده‌تر بروز می‌کرد امکان مقابله با آن بسیار سخت می‌گردید.
4- شاید بتوان یکی از الطاف خفیه الهی در جهت حفظ نظام اسلامی را آشکار شدن عناد مخالفان انقلاب با اساس و اصول اسلام و مقدسات دینی شیعه دانست که در غیر این صورت شناخت و معرفی باطن آنها برای ملت کار ساده‌ای نبود.
5- شناسایی نیروهای معاند نظام بویژه عناصر نفوذی در ارکان اجرایی کشور که در پرتو حماقت سران فتنه از لاک خویش خارج شده و ظرفیت بالقوه خود را در صحنه عمل به نمایش گذاشتند. این امر در صورت بهره‌گیری متولیان مربوطه می‌تواند از تهدید فوق یک فرصت ایجاد نماید.
6- برای حافظان انقلاب اسلامی اثبات شد که دشمنان اسلام و انقلاب از هر فرصت برای رسیدن به مقاصد شوم خویش بهره می‌گیرند لذا برای ناامید کردن دشمنان نظام اسلامی باید بیش از پیش بصیرت داشته و آمادگی‌های خود را دو چندان سازند. 

7- خواص جامعه نیز در پرتو اغتشاشات معاندان در چند ماهه پس از انتخابات این امکان را یافتند که دنیا‌طلبی، قدرت‌طلبی، کج‌فهمی و بی‌بصیرتی برخی از خواص و نخبگان می‌تواند هزینه بالایی برای آنها داشته و همواره لازم است مراقب رفتار، مواضع و سکوت خود باشند. 

8- پیامد مثبت دیگر فتنه 88 برای دست اندر‌کاران انتخابات و مسئولان نظارتی می‌باشد که از این پس در احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی علاوه بر توجه به سوابق گروهکی و اخلاقی لازمست رفتار سیاسی، کیش شخصیتی، اثر‌پذیری و ساده‌لوحی کسانی که می‌خواهند مدیریت کلان کشور را دست بگیرند را نیز مورد توجه قرار دهند. 

9- و شاید مهمترین ره‌آورد انتخابات  سال گذشته و وقایع پس از آن را بتوان در تاثیر خط نفوذ و استحاله گروهها و عناصر به ظاهر خودی دانست که به جهت تحول آرام و دگردیسی غیر قابل باور آن موجب غفلت بسیاری از دوستان و حتی خواص و نخبگان جامعه دانست. چنانچه در خصوص یکی از نامزد‌ها این امر در سطح وسیعی صورت گرفت و استحاله او را نسبت به گذشته درک نکردند. این در حالیست که اگر حداقل به مباحث نظری و تئوریک وی توجه می‌شد این خطای بزرگ برای تعدادی از خودی‌ها صورت نمی گرفت. از این رو باید توجه داشت بر اساس اینکه هیچ رفتار اجتماعی در جامعه بروز نمی کند مگر آنکه از پیش تئوریزه شده باشد، نباید از اندیشه‌های ضد‌دینی که در کرسی دانشگاهها طرح می‌شود و در لابلای کتب و روزنامه ها به خورد جوانان داده می‌شود به سادگی گذشت. از باب نمونه می‌توان اشاره داشت که اگر به عاشورا و عزاداری حسینی حمله کردند و حرمت این روز را شکستند سالها قبل و بارها امثال آقای سروش گفتند و نوشتند که امام حسین(ع) در عاشورا خشونت در اسلام را ترویج کرد و بذر خشونت‌طلبی را کاشت. همو اصرار داشت که به جای زیارت عاشورا، زیارت نامه ای برای آزادی بخوانیم و آنها قبلا هم از این همه سیاه‌پوشی و عزاداری بارها انتقاد کرده بودند و حتی در مراسم عزای حسینی در حسینیه ارشاد، سخنران مراسم از کمبود جلسات شادی و زیاد بودن مجالس عزا سخن گفت. 

اگر به قرآن سوزی اقدام کردند عملا قرآن را موقعی نفی کردند که در روزنامه زن آیات دیه و ارثیه را به زیر سوال بردند و در روزنامه نشاط آیات قصاص را مایه شرمساری کشور خواندند.
دور تازه تهدیدات رژیم صهیونیستی
علیه سوریه و لبنان
فرزان شهیدی
مقدمه
منازعات رژیم صهیونیستی با سوریه و لبنان سابقه‌ای دیرین دارد. هنوز بخش هایی از این دو کشور در اشغال رژیم اشغالگر قدس قرار دارد و به همین دلیل روند صلح خاورمیانه که از سوی ایالات متحده آمریکا دنبال می‌شود، گره‌ای از خصومت میان رژیم صهیونیستی و سوریه و لبنان نگشوده است. این در حالی است که مقاومت اسلامی لبنان (حزب الله) با حمایت سوریه طی سه دهه اخیر وارد نبرد نامتقارن علیه اسراییل شده و در مقاطعی موفق شد شکست‌های سختی به این رژیم وارد سازد از جمله عقب نشینی یک طرفه اسراییل از جنوب لبنان در سال 1379 و نیز شکست در جنگ 33 روزه در تابستان 1385. 
ادامه این خصومت در حال حاضر در جنگ روانی میان دو طرف نمود یافته و اسراییل در هر مناسبتی به تهدید سوریه و لبنان می‌پردازد و البته پاسخ لازم در قالب جنگ روانی از سوی مقامات سوریه و لبنان و نیز حزب‌الله به این رژیم داده می‌شود. 
تهدیدات اسراییل با ظهور دولت افراطی و راستگرای بنیامین نتانیاهو تشدید شده و این در حالی است که دولت آمریکا به ریاست باراک اوباما شعار احیای روند سازش را سرداده است، اما در عمل تلاش‌های واشنگتن برای میانجیگری مذاکرات (چه میان اسراییل و فلسطینی‌‌ها و چه میان اسراییل و سوریه) دچار بن بست شده و ادبیات تهدید و جنگ بر صلح و مذاکره غلبه یافته است. 
با توجه به دور تازه تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه سوریه و لبنان که با جنجال تبلیغاتی موشک‌های «اسکاد» آغاز شد، در این نوشتار قصد داریم به تحلیل ابعاد و پیامدهای این تهدیدات بپردازیم. 
ماجرای موشک‌های اسکاد
اوایل اردیبهشت ماه سال جاری روزنامه کویتی «الرای العام» در گزارشی مدعی شد سوریه حزب‌الله لبنان را به موشک‌های بالستیک «اسکاد» مجهز کرده است. پیش از آن شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل سوریه را به بازی دوجانبه در منطقه متهم کرده و ادعا کرده بود دمشق برای تهدید اسرائیل به حزب‌الله موشک‌های اسکاد داده است. 
«ایهود باراک» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در کنفرانس مشترک خبری با «رابرت گیتس» همتای آمریکایی خود به تکرار اتهام‌‌ها به سوریه و حزب‌الله پرداخت و مدعی شد: "سوریه تسلیحاتی را در اختیار حزب‌الله قرار می‌دهد که می‌تواند تعادل شکننده در لبنان را به هم بزند. وی در سخنرانی در همایش کمیته یهودی- آمریکایی با حضور هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت اسراییل سوریه و لبنان را مسوول شلیک هرگونه راکتی ازسوی حزب‌الله تلقی خواهد کرد. 
آن گونه که روزنامه اسراییلی هاآرتص نوشته حزب‌الله در عملیات خوشه‌های خشم در سال 1996 حدود 800 موشک کاتیوشا در اختیار داشت که همه آن را در این عملیات شلیک کرد. پس از آن حزب‌الله به بازسازی زرادخانه خود پرداخت و در جنگ 33 روزه در تابستان 2006 با حجم بیشتری از موشک‌های پیشرفته‌تر به مقابله با اسراییل پرداخت. از سال 2006 تاکنون نیز این جنبش به تجهیز و تقویت تسلیحاتی خود ادامه داده و برآورد فعلی رژیم صهیونیستی حاکی از وجود بیش از 40 هزار انواع موشک نزد حزب‌الله است. 
اما موضوع تحویل موشک‌های روسی اسکاد به توانمندی‌های تسلیحاتی حزب‌الله بعد تازه‌ای بخشیده و نگرانی سران اسراییل بیش از گذشته برانگیخته شده است. به تعبیر مقامات نظامی این رژیم با ورود موشک اسکاد به زرادخانه حزب الله، معادله توازن امنیتی و نظامی میان دو طرف تغییر خواهد کرد. آن گونه که رسانه‌های اسراییلی اعلام کرده‌اند برد این موشک‌‌ها حدود 700 کیلومتر است و کلاهک آن قادر به حمل یک تن مواد منفجره (دو برابر موشک‌های سنگین موجود) می‌باشد. از دیگر ویژگی‌های این موشک دقت در شلیک است که اهداف خود را تنها با خطای بسیار اندکی مورد اصابت قرار می‌دهد. 
آن گونه که در گزارش روزنامه کویتی آمده عناصر حزب‌الله آموزش لازم را برای استفاده از این موشک‌‌ها دیده و در صورت جنگ احتمالی میان دو طرف، آماده شلیک آن هستند. به گفته برخی ناظران تهدیدات اخیر سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله علیه رژیم صهیونیستی ـ که از شدت بیشتری برخوردار بود ـ با اتکا به این تسلیحات جدید بر زبان جاری شده است. 
طبق تحلیل روزنامه معاریو، هدف جمهوری اسلامی ایران به عنوان دشمن شماره یک رژیم صهیونیستی آن است که این رژیم را از جوانب مختلف (سوریه، حزب الله، حماس و.. . ) مورد تهدید و فشار قرار دهد. این روزنامه ادعا کرده در حال حاضر حدود 13 هزار موشک حزب‌الله با بردهای مختلف به سوی اسراییل نشانه رفته است. 
از طرفی رژیم صهیونیستی برای مقابله با تهدید موشکی حزب‌الله و ایران طرح‌های دفاعی مختلفی را ارائه کرده است از جمله طرح «گنبد فولادی» برای مقابله با موشک‌های کوتاه برد و «عصای جادویی» جهت مقابله با موشک‌های میان برد و توسعه نسل جدید موشک‌های حیتس (حیتس 2 و 3) برای مقابله با موشک‌های دوربرد. البته این طرح‌‌ها با موانع پشتیبانی و عملیاتی مواجه بوده و برای مثال طرح ساخت موشک حیتس 3 به دلیل بودجه بالا هنوز به تصویب دولت اسراییل نرسیده است. 
از دیگر سو مقامات اسراییلی قصد دارند با عبرت از جنگ 33 روزه میزان آسیب پذیری جبهه داخلی را به حداقل برسانند. برای نمونه قرار است طی سال جاری میلیون‌‌ها ماسک میان شهروندان توزیع شود و رزمایش و آموزش‌های لازم برای استفاده از پناهگاه و اقدامات اضطراری در مواقع شلیک موشک انجام می‌شود. 
صرف نظر از صحت و سقم ادعاهای رژیم صهیونیستی باید گفت که خرید و فروش تسلیحات نظامی یک حق کاملا طبیعی برای هر کشوری به شمار می‌رود و قاعدتا حزب‌الله لبنان که مظهر مقاومت و مورد وفاق عموم لبنانی‌‌ها به شمار می‌رود و همواره بازوی اصلی لبنان در دفاع از تمامیت ارضی این کشور بوده این حق را برای خود محفوظ می‌داند که در جهت دفاع از لبنان خود را مجهز به تجهیزات دفاعی کند. به عبارت دیگر همانطور که رژیم صهیونیستی خود را مجهز به تسلیحات مختلف نظامی کرده این حق برای کشورهای همسایه این رژیم وجود دارد که برای دفاع از خود و با توجه به سابقه رژیم صهیونیستی در تجاوز به همسایگانش، خود را به تسلیحات نظامی جهت دفاع از کشورشان تجهیز کنند. 
در هر حال فضای عمومی داخلی رژیم صهیونیستی به دنبال جنجال موشک‌های اسکاد فضایی تهدیدآمیز و نگران کننده است، حال تفاوتی نمی‌کند که این نگرانی حقیقی و برخاسته از توانمندی دشمنان اسراییل (ایران و حزب‌الله و حماس و.. . ) باشد و یا این که برای تحقق اهدافی چون ایجاد وحدت داخلی، مظلوم نمایی، کسب حمایت جهانی، طفره رفتن از تعهدات سازش و.. . از سوی مقامات صهیونیستی طراحی شده باشد. 
واکنش‌‌ها 
ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر انتقال موشک‌های اسکاد از سوریه به حزب‌الله واکنش‌های متعددی را به دنبال داشت. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله در پاسخ به ادعاهای رژیم صهیونیستی با تاکید بر اینکه هیچ یک از کسانی که از موشک اسکاد سخن می‌گفتند هیچ دلیل مستندی در این ‌باره ارائه نکردند تاکید کرد: جنگ روانی که اسراییل و آمریکا بدون هیچ دلیلی در مورد موشک‌های اسکاد به راه انداخته‌اند با هدف ایجاد رعب و وحشت و اعمال فشار علیه مقاومت ملی لبنان و سوریه است و جنجال‌های آمریكا و اسراییل بدین معناست كه آنها می‌خواهند بدون روی آوردن به جنگ به دستاوردهای سیاسی، روانی و امنیتی برسند. 
در عین حال حزب‌الله لحن تهدیدآمیز خود را علیه اسراییل حفظ کرده است. نصرالله چندی قبل گفته بود اگر اسرائیل از واکنش احتمالی حزب‌الله به ترور شهید عماد مغنیه ترس دارد‌ باید در این ترس بماند. انتقام از ترور مغنیه حتما صورت خواهد گرفت ولی زمان و چگونگی آن تنها به حزب‌الله مربوط است. 
وزارت امور خارجه سوریه نیز اندکی پس از ادعای شیمون پرز مبنی بر ارسال موشک‌های اسکاد به حزب‌الله طی بیانیه‌ای با رد این ادعاها تصریح کرد: اسراییل از این طریق می‌خواهد در منطقه تنش بیشتری ایجاد و زمینه را برای تجاوز احتمالی به سوریه فراهم کند و این چنین از زیر بار اجرای درخواست‌ها مبنی بر برقراری صلح فرار کند. در این بیانیه تاکید شد که اسراییل سعی دارد با این اتهامات افکار عمومی را از موضع شهرک سازی‌ها و اشغال اراضی عربی و زرادخانه‌ها و ادامه دریافت سلاح از آمریکا منحرف سازد. در عین حال دمشق بر حق حزب‌الله در دفاع از کشور خود تاکید نموده است. 
مقامات دولت لبنان نیز همگام با حزب الله، به ادعاهای اخیر واکنش نشان دادند. میشل سلیمان رییس جمهوری لبنان با بی‌پایه و اساس خواندن ادعای وجود موشک اسکاد در این کشور تاکید کرد که هدف اسراییل از طرح چنین ادعایی برانگیختن جنگ داخلی در لبنان است و سرویس‌های امنیتی لبنان اطلاعاتی مبنی بر واردات موشک‌های اسکاد به کشور در دست ندارند و هرگز چنین موشک هایی در لبنان وجود ندارد. سعد الحریری نخست وزیر لبنان نیز اظهار داشت که ادعای وجود سلاح هایی از نوع موشک‌های اسکاد در لبنان تکرار سناریوی وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق است. 
واکنش به ادعاهای مقام‌های رژیم صهیونیستی فقط محدود به مقام‌های سوری و لبنانی نشد؛ بلکه برخی از مقام‌های ارشد کشورهای منطقه نیز به این ادعاها واکنش نشان دادند. احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر وجود موشک‌های اسکاد در لبنان را ادعایی مضحک توصیف کرد و گفت که قاهره در هر گونه حمله احتمالی علیه لبنان از این کشور حمایت خواهد کرد. 
شیخ حمد بن جاسم نخست وزیر قطر نیز با تاکید بر اینکه اعراب تهدیدهای اسراییل علیه لبنان و سوریه را قابل قبول نمی دانند، افزود: تهدیدهای اسراییل علیه لبنان مساله عجیبی نیست، اما تل آویو باید بداند که ماجراجویی نظامی هرگز موفقیتی در برنخواهد داشت. 
در این میان مقام‌های آمریکایی به صورت تلویحی و آشکارا با مواضع اسراییل همراهی کرده‌اند. آمریکا از موضوع انتقال موشک‌های اسکاد اظهار نگرانی کرده است، هر چند بنا بر اعلام کاخ سفید، نسبت به صحت این خبر تردیدهایی وجود دارد. نکته قابل تامل اظهارات متناقض مقامات آمریکایی در این باره است، به طوری که از یک سو آمریکایی‌‌ها با اقداماتی از جمله فراخواندن دیپلمات ارشد سوریه در واشنگتن، انتقال هرگونه موشک اسکاد به حزب‌الله را تحریک آمیز و موجب نگرانی دانستند و از سوی دیگر آن گونه که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد آمریکا هنوز درباره انتقال موشک‌های اسکاد به حزب‌الله باشد، به یقین نرسیده است. 
دلایل و انگیزه‌‌ها 
در واکاوی اهداف و انگیزه‌های تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه سوریه و لبنان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) فشار بر جبهه مقاومت: همان گونه که اشاره شد تهدیدات اسراییل بر پایه بنیادهای تئوریک جنگ روانی استوار است. بر اساس این نظریه حریف با اتخاذ کلیه آمادگی‌های نظامی حالت حمله به خود می‌گیرد تا طرف مقابل موضوع وقوع جنگ را جدی بگیرد و در نتیجه در کشمکش‌های سیاسی به اعطای امتیازهای مورد نظر حریف تن دهد. 
بی تردید نوک پیکان حملات جنگ روانی اسراییل جمهوری اسلامی ایران و پرونده هسته‌ای این کشور را نشانه رفته است که در شرایط فعلی در کنار سوریه و مقاومت لبنان و فلسطین «جبهه مقاومت» را در منطقه رهبری می‌کند. البته رژیم صهیونیستی پیش از این به تهدید مستقیم و نظامی ایران پرداخته و تلاش زیادی کرده است تا جامعه جهانی و خصوصا آمریکا را نسبت به حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران قانع سازد، اما توان بازدارندگی و اقتدار منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران مانع تحقق این اهداف سوء از سوی اسراییل شده است. 
نکته جالب توجه در این کشمکش آن است که مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی آغازگر تهدیدات بوده‌اند و تهدیدهای متقابل ایران جنبه واکنشی داشته است، به استثنای یک دستاویز چندساله رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه رئیس جمهور ایران مساله نابودی اسرائیل را مطرح کرده، دیگر اظهارنظرها و تهدیدهای نظامی از تل آویو به تهران روانه شده است. 
بن الیعازر یکی از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی از حزب کار زمانی گفته بود اگر ایران به اسرائیل حمله کند، اسرائیل ایران را با خاک یکسان خواهد کرد. در پاسخ به این تهدید نظامی اسرائیل بود که چند فرمانده ارشد نظامی ایران اعلام کردند اسرائیل کوچک‌تر از آن است که ظرفیت رویارویی نظامی با ایران را داشته باشد. این عبارات دور از واقعیت نیست چون اسرائیل از پیدایش یک قدرت اتمی رقیب در خاورمیانه به شدت وحشت دارد. البته منظور از قدرت اتمی رقیب از دیدگاه اسرائیل لزوماً قدرت اتمی نظامی نیست، زیرا رژیم صهیونیستی حتی از تسلیحات کلاسیک ایران وحشت دارد و به همین دلیل برای قدرت موشکی ایران از نام مستعار قدرت اتمی و تهدیدآمیز بودن آن استفاده می‌کند. 
اسرائیل به دلیل حجم ناچیز جغرافی و آسیب پذیر بودن به شدت از برقراری موازنه قوای منطقه‌ای صرف نظر از ماهیت عوامل تضمین کننده این موازنه قوا وحشت دارد. در جنگ 33 روزه اسرائیل علیه لبنان در سال 2006 مقاومت اسلامی این کشور با قدرت محدود موشکی خود موفق شد موازنه وحشت را در اردوگاه حریف برقرار کند. این معادله توانست اسطوره شکست ناپذیری ارتش اسرائیل را بشکند، حال تصور کنیم اگر این معادله با مقیاس قدرت ایران اندازه گیری شود، وحشت اسرائیل به چه حدی خواهد رسید. به همین دلیل بسیاری از ناظران معتقدند اسراییل جرات حمله نظامی به ایران را نداشته و تنها به جنگ روانی و تبلیغاتی روی آورده است. 
2) طفره رفتن از تعهدات روند صلح: با ظهور دولت باراک اوباما و سردادن شعار تغییر، تلاش دیپلماسی آمریکا در منطقه معطوف ازسرگیری روند گفت وگوهای سازش گردید. این تلاش در دو جبهه فلسطین و سوریه آغاز شد، اما با توجه به رویکرد افراطی و سرسختی دولت اسراییل، طرح‌های آمریکا با شکست مواجه شد و رژیم صهیونیستی هر بار با بهانه‌ای از روند صلح فاصله گرفت. این امر حتی موجب تنش میان روابط اسراییل با هم پیمان خود یعنی ایالات متحده آمریکا شد، هر چند بر مناسبات راهبردی دو طرف و حمایت‌های یک جانبه آمریکا از اسراییل تاثیری ننهاد. 
دولت اسراییل در شرایط فعلی بهترین راه را در طفره رفتن از روند سازش در امنیتی کردن فضای منطقه جست وجو می‌کند. از این رو به بزرگنمایی خطر هسته‌ای ایران پرداخته و از سویی از تقویت زرادخانه حزب‌الله و حمایت سوریه از مقاومت اظهار نگرانی می‌کند. طبعا تهدید ایران و سوریه و لبنان موجب واکنش طرف مقابل شده و فضای امنیتی مورد نظر رژیم صهیونیستی پدید می‌آید. در سایه چنین فضایی اسراییل به آسانی از تعهدات مربوط به سیر مذاکرات سازش شانه خالی کرده و اقدامات توسعه‌طلبانه همچون شهرک‌سازی و یا تعرض به اماکن مقدس در قدس اشغالی را ادامه می‌دهد. نکته قابل توجه آن است که تهدیدات اخیر اسراییل علیه لبنان و سوریه همزمان با سفر جرج میشل فرستاده ویژه رییس جمهوری آمریکا به منطقه و اعلام از سرگیری مذاکرات با دولت خودگردان فلسطین صورت گرفت. 
از طرفی اسراییل نگران نزدیکی سوریه به آمریکاست به ویژه آن که واشنگتن و دمشق وارد دور تازه‌ای از تنش‌زدایی شده و اوباما وعده کرده است سفیر کشورش را به دمشق اعزام کند. در این میان سوریه سعی دارد روابط خود را با آمریکا بدون عبور از دروازه اسرائیل عادی کند و در عین حال نمی‌‌خواهد از سطح روابط راهبردی خود با تهران بکاهد. 
3) ایجاد وحدت داخلی: وضعیت داخلی اسراییل بسیار آشفته است، چه در سطح عمومی و چه در میان احزاب و گروه‌های سیاسی. این اضطراب پس از شکست‌های ارتش صهونیستی در دو جنگ 33 روزه و 22 روزه سیر صعودی داشته و دولتمردان اسراییلی تلاش زیادی برای ترمیمم وضعیت داخلی این رژیم به خرج داده‌اند. از جمله شگردهای ایجاد وحدت و ثبات در داخل اسراییل بزرگنمایی دشمن خارجی و اشاره به وقوع یک جنگ قریب‌الوقوع است. 
البته این شگرد از دیرباز جهت حفظ هویت و امنیت اسراییل مدنظر سران تل آویو بوده است. آریل شارون نخست وزیر اسبق اسراییل در یک جمله معروف گفته بود: «اسراییل از رحم جنگ زاده شده و باید شیر جنگ را بخورد تا زنده بماند!» در دورانی هم که روند صلح با اعراب آغاز شد، وی اظهارکرد: «ای کاش روند صلح هزار سال به طول بینجامد!» اقدامات میدانی همچون برگزاری رزمایش‌های گسترده نیز در این راستا انجام می‌گیرد که هدف آن از یک سو بازسازی روحیات ارتش و ایجاد همگرایی و وحدت داخلی از دیگر سو می‌باشد. 
به لحاظ رویکرد سیاسی نیز میان احزاب حاکم اختلافات شدیدی وجود دارد و در حالی که برخی از گروه‌‌ها برای رهایی از فشار سیاسی بین المللی و تهدیدات امنیتی، قائل به گام نهادن در روند سازش هستند، تفکر غالب دولت راستگرای اسراییل که متاثر از احزاب دینی و افراطی است به جنگ و عدم سازش گرایش دارد. لذا لحن تهدیدآمیز علیه همسایگان بیش از زمزمه‌های صلح طلبی به گوش می‌رسد. 
4) کسب حمایت جهانی: افکار عمومی جهانی به ویژه پس از جنگ 33 روزه و 22 روزه علیه رژیم صهیونیستی تهییج شد و گزارش «گلدستون» که پس از جنگ 22 روزه در تبیین جنایات جنگی این رژیم علیه مردم بی دفاع نوار غزه منتشر شد، بیش از گذشته موقعیت اسراییل را در عرصه جهانی متزلزل ساخت. طی ماه‌های اخیر نیز دولت نتانیاهو به دلیل اقدامات توسعه‌طلبانه از جمله شهرک سازی‌های گسترده و غیرقانونی در سرزمین‌های فلسطینی و تعرض به مقدسات مسلمانان در بیت المقدس و الخلیل و نیز به دلیل مانع تراشی در مسیر مذاکرات صلح مورد انتقاد کشورهای مختلف منطقه و جهان از جمله متحدان غربی اش و در راس آنها ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. 
مقامات اسراییلی برای رهایی از این مخمصه و بازیابی جایگاه خود به بزرگنمایی تهدید دشمنان خود در جبهه مقاومت روی آورده و ضمن مظلوم نمایی در صدد کسب حمایت جهانی و به ویژه هم پیمانان غربی خود هستند. 
در چنین وضعیتی رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند با طرح مسایل حاشیه‌ای افکار عمومی منطقه و جهان را از موضوع اصلی که همانا جنایات و تخلفات این رژیم است منحرف کند و مسایل دیگری را جایگزین آن کند. طرح ادعای ارسال موشک‌های پیشرفته اسکاد از سوریه به حزب‌الله لبنان، وقوع درگیری‌های متعدد در مرز اسراییل و باریکه غزه، تاکید مکرر مقام‌های اسراییلی بر احتمال درگیری گسترده با حماس در غزه و ضرورت برخورد شدید با ایران در هفته‌های گذشته همگی حکایت از طرفند تازه اسراییل دارد که «سیاست فرار به جلو» نامیده می‌شود. 
رژیم صهیونیستی قصد دارد با فرار از جایگاه متهم خود را در جایگاه شاکی قرار دهد و با طرح ادعاهای واهی مدام سخن از تهدید نظامی خود از سوی همسایگان و دیگر کشورها می‌راند و این گونه نتیجه می‌گیرد که باید در برابر آن‌‌ها از همه توان خود بهره برداری کند. در چارچوب این سیاست است که رژیم صهیونیستی با مظلوم نمایی در برابر متحدان خود آنها را ناگزیر می‌کند که به جای فشار به رژیم صهیونیستی به رفع خطراتی که این رژیم ترسیم می‌کند، بپردازند. 
جمع بندی
هر چند تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه جبهه مقاومت (جمهوری اسلامی ایران، سوریه، لبنان و فلسطین) تازگی ندارد، اما تکرار این تهدیدات به دنبال جنجال تبلیغاتی مبنی بر تجهیز حزب‌الله لبنان به موشک‌های بالستیک «اسکاد» دارای ابعاد و پیامدهای تازه‌ای در منطقه می‌باشد. 
رژیم صهیونیستی از یک سو نسبت به تحکیم روزافزون جبهه مقاومت نگران است و از سوی دیگر از سوی هم پیمانان غربی خود برای گام نهادن در روند سازش تحت فشار قرار دارد. تهییج افکار عمومی جهانی علیه اسراییل و تشتت داخلی نیز بر این وضعیت بغرنج دامن زده و دولت افراطی و راستگرای اسراییل دچار تنگنای شدیدی شده است. رژیم صهیونیستی برای خروج از این تنگنا به اتخاذ سیاست فرار به جلو و ایجاد فضای امنیتی و تهدیدآمیز در منطقه پرداخته است. 
در این باره که تهدیدات اسراییل تا چه حد جدی باشد و آیا مقوله «تابستان داغ» دیگری را رقم خواهد زد و یا این که این گونه تهدیدات صرفا در قالب جنگ روانی و رهایی از تبعات وضعیت موجود صورت می‌گیرد میان کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. نظر غالب آن است که اسراییل با توجه به ضعف درونی و فشارهای برونی و نیز افزایش قدرت بازدارندگی جبهه مقاومت، حداقل در کوتاه مدت قادر به برافروختن نبردی گسترده و تمام عیار نمی باشد و اگر چنین جنگی دربگیرد قطعا از اداره آن عاجز خواهد بود. 
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